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Abstract 

According to the theory of the spirit of meaning, with the interpretation of Imam Khomeini, 

words have been established for common concepts; That is, they are not established for the 

concept bound to a certain reference, even if the establisher thinks that the concept is unique 

to one reference. Thus, there is a common component or spirit among all common words that 

are in a longitudinal relationship in different worlds. Therefore, from Imam Khomeini's point 

of view, in establishing the words for the spirits of meanings, what is comprehensive between 

people and the place of compatibility and sharing between them should be presupposed. But 

Wittgenstein expressed the idea of family resemblance when he abandoned his earlier 

essentialism and abandoned the determination of meaning. The concept of family 

resemblance is explained in the first place by reference to the concept of game. The late 

Wittgenstein argues that just as there is nothing unique in games that is common to all of 

them, there is nothing unique in the various uses of language that is common to all, but, just 

like games, there is a system of overlap and overlap of similarities. But the theory of the spirit 

of meaning, contrary to the idea of family resemblance, believes in the common essence or 

spirit that exists in words that have different meanings and are located in multiple worlds at 

the same time; The very thing that the idea of family resemblance seeks to abolish. Thus, 

criticizing the theory of the spirit of meaning based on the idea of family resemblance is the 

aim of this article. 
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 مقدمه -1

یددا بدده « وضددع الفداظ بددرای ارواح معداني»قاعدده 

ای تفسيری ، قاعده یا نظریه«روح معنا»اختصار، نظریه 

گذاران و باورمنددان بده آن، آن را بدرای اس  که پایه

پرهيز از درافتادن در دام مجاز و نيز گریز از ابتلدا بده 

تأوی  و همچنين مصوني  از خطدا در تفسدير آیدات 

اند. این قاعده تفسيری، مفسدر را از متشابه بنيان نهاده

دارد و تفسير قشری و یاهری آیات قرآن کریم بازمي

ای بدا گسدترش معندای کلمدات، گسدتره نيز به گونده

ای ندو در فهدم ها را افزایش داده، دریچدهمفهومي آن

گشداید. نخسدتين مراد جدی آیات به روی مفسدر مي

فددان انددد، عارکسدداني کدده ایددن قاعددده را مطددرح کرده

خميندي، اندد )اند که به علم تفسير روی آوردهمسلمان

2633 :13.) 

بدین لحاظ، گروهدي از اندیشدمندان مسدلمان بدا 

کوشيدند « وضع الفاظ برای ارواح معاني»طرح قاعده 

آنکه به حم  آیات متشابه بر مجاز دچار شدوند یدا بي

در نتيجه با فهم یاهری بر یواهر آیات جمود کنند و 

الفاظ، به دامن باورهدای تشدبيهي یدا تجسديمي فدرو 

غلتند، با توسعه در معاني الفاظ و الغای خصوصديات 

همان: ای از معاني راه یابند )ها، به حقيق  گستردهآن

60.) 

(، 2102د  2630در ميان معاصران، امام خميندي )

ن قاعده بدرای حد  شدبهات کلدامي، در بکارگيری ای

تفسدديری و عرفدداني، از سددرآمدان اسدد ؛ غزالددي، 

صدرالمتألهين شيرازی و فيض کاشاني از اسلاف امدام 

 اند.خميني در پذیرش این قاعده

الفداظ بدراى مفداهيم براساس قرائ  امام خميني، 

براى مفهومِ مقيد به مصداقِ ؛ یعني اندعامه وضع شده

گرچه واضع گمان کند که مفهوم ، انددهشمعين وضع ن

مصداق اس  و تنهدا بدر آن مصدداق یک منحصر در 

بده عبدارت  (.202: 1، ج2601اردبيلي، ) منطبق اس 

ممکن اسد  چيدزى در حقيقد  »دیگر، از نظر امام، 

مصداق حقيقى لفظى باشد ولدى آن مصدداق در نظدر 

دانسته واضع آن را نمى لاًواضع مغفول عنه بوده و اص

دانسته که آن مصداق لفد  نيسد  و مدا اس  و یا مى

دانيم که آن، مصداق لف  اس  او را تخطئده چون مى

 .(600همان: « )نمایيممى

وضع الفاظ بدرای ارواح »سان براساس قاعده بدین

مشدترکي  ، مؤلفه یدا روح«روح معنا»یا نظریه « معاني

در ميان همه الفاظ مشترکي که در یک ارتبداط طدولي 

در عوالم مختلف با هم قرار دارند، وجود دارد؛ یعندي 

وجود ذاتي مشترک در معاني مختلف با لف  مشدترک 

 در عوالم متعدد طولي.

کدرد ق.م.( هم فکر مي 010ق.م. د  600افلاطون )

 صورت یا مثالِ الف عبارت از الفِ محض بودن اس 

که بدا هدي  ترکيبدي آميختده نشدده اسد . امدا همده 

چيزهایي که الف هستند و به ميزان بيشتر یا کمتدر در 

صورت یا مثال الف سهم دارند، الف را به عنوان جزء 

سازنده آميخته شده در ساختار خدود دارندد. ارسدطو 

ق.م.( هم گرچده مفهدوم افلداطوني  600ق.م. د  611)

شناسدي او نيدز مفهدوم روش کرد، اما درمُثُ  را رد مي

تعریف به مثابه تحقيق در ذوات حفد  شدد؛ تعریدف 

یک امر طبق نظر ارسطو، جدن  و فصد  آن را بيدان 

 کند، چون توصيف کننده ذات آن اس .مي

بر این اساس، یک تعریدف صدحيح، یدک گدزاره 

شود. ایدن صادق درباره موجودی اس  که تعریف مي

تعریدف اشدياء د  د 2تعریف به عنوان تعریف واقعي

د تعریدف  1شد، و در مقاب ِ تعریف اسميشناخته مي

گرف . این مفهدوم در تفکدر مدرسدي ها د قرار مينام
                                                            
1 real definition 

2 nominal definition 
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بسيار تأثيرگذار بود و تا اوای  دوران مدرن باقي ماند. 

این منطق، تعریف واقعي را تعيين ماهي  یک چيز از 

کدرد و های ذاتي آن توصديف ميطریق تعيين ویژگي

این کار یا باید با مشخص کدردن جدن  و فصد  لذا 

شد یا بدا برشدمردن اجدزای لاینفدک، مانندد انجام مي

ترکي  انسان از نف  و بدن. لازمه یک تعریف واقعي 

این بود که ما را قادر سدازد ماهيد  هدر مصدداقي از 

هدای اصدلي واژه تعریف شده را برای توضيح ویژگي

 آن مصداق بفهميم.

شددد تعدداریف اسددمي، یددا در مقابدد ، تصددور مي

توانندد مدورد تردیدد قدرار تصریحاتي هستند کده نمي

گيرند، یا توصيفات کاربرد متعارفي هستند که چيدزی 

های واقعي در مورد عدادات گفتداری بيش از گزارش

( معتقد بدود یدک 2361د  2300گویند. اسپينوزا )نمي

ترین تعریف، اگر بخواهدد کامد  باشدد، بایدد عميدق

ذات یک چيز را تبيدين کندد، و لاید  نيدت  های لایه

( نيز روایتدي از تمدایز ميدان تعریدف 2303د  2023)

گویددد تعدداریف واقعددي و اسددمي را پددذیرف  کدده مي

واقعي، برخلاف تعاریف تصریحي، دلبخواهي نيسدتند 

(202-Baker & Hacker, 2005: 201.) 

، (2003 د 2312) 2ویتگنشتاینلودویگ اما از نظر 

های ای از ویژگيمعنای کلمات با ویژگي، یا مجموعه

اند، تعيددين ذاتددي، کدده همدده مصددادیق در آن مشددترک

سددان ایددده (. بدین244: 2630هنفلينددگ، شددود )نمي

بدر  ویتگنشدتاینبده دليد  نقدد  1«شباه  خدانودگي»

گرایي، باید بسيار مهم اس ؛ برمبنای ذات 6گرایيذات

امر مشترکي در همه مصادیق یک مفهوم وجود داشته 

باشد تا تبيين کندد کده چدرا ایدن مصدادیق تحد  آن 

(. ایددده  ,1201996Glock :مفهددوم قددرار گرفتنددد )

شباه  خانوادگي ویتگنشتاین وجود این امر مشترک 

                                                            
1 Ludwig Wittgenstein 
2 family resemblance 
3 essentialism 

کشدد و صادیق یک مفهوم بده چدالش ميرا در همه م

در این بداب ارائده  تفسير ترینحداقلي که زماني حتي

 خددانوادگي شددباه  بدده ملاحظددات مربددوط شددود،مي

 تحليد  عندوان بده مرسوم تعریدف ایده برای چالشي

 برداشد  سدنتي تضدعيف این ملاحظدات بده. هستند

 عنددوان بدده فلسددفه در دربدداره تعریددف افلدداطوني

ذات اشدياء  و فهدم ماهيد  برای عالي وجویيجس 

 (.Baker & Hacker, 2005: 216کنند )مي کمک

سان در این مقالده بدرآنم تدا ابتددا تبييندي از بدین

نظریه روح معنا را براساس دیدگاه امام خميني د اعدم 

از آثار گفتاری و نوشتاری د ارائه کدرده، و سدپ  بدا 

شباه  خانوادگي ویتگنشتاین، آن نظریده را بيان ایده 

 با این ایده مورد نقد و ارزیابي قرار دهم.

 

 . تبیین نظریه روح معنا در بیان و بنان امام خمینی2

یدا نظریده « وضع الفاظ برای ارواح معداني»قاعده 

، نقطه کليدی گرایش تفسيری امام خميني «روح معنا»

تفسدير ی و و راه ح  بسدياری از شدبهات کلدامي و 

عرفاني اس . امام خميني مشک  قضا و قدر و جبر را 

 (.634: 2، ج2603ایازی، کند )از همين طریق ح  مي

اساساً یکي از مباني تفسيری امام خميني، به ویدژه 

های آن در معاني محسوس در تفسير جملاتي که واژه

ا به اعم از آن معداني هو مادی به کار رفته، توسعه آن

توان آیدات یاهری اس . در تفسير عرفاني، زماني مي

قرآن را از فهدم عرفدي فراتدر بدرد کده معداني طدولي 

حقيقي برای کلام فرض شود. به عبدارت دیگدر، هدر 

هایي از معنا را در خود جدای دهدد تواند لایهواژه مي

که در عرف آن معنای یاهر بيشتر متدداول اسد . در 

ای بالاتر، معاني مثالي و مجدرد وجدود دارد کده مرتبه

 (.611همان: دهد )اص  و روح آن کلام را تشکي  مي

امام خميني، نظریده روح معندا را کليدد کليددهای 

دانددد معرفدد  و اصدد  اصددول فهددم اسددرار قرآنددي مي
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پددذیرش اصدد  روح معنددا را ( و 63: 2602خمينددي، )

توسط سالک الي اللده نيدز بهتدرین هدیده خداوندد از 

همدو، ) شدماردعوالم جبروت و ملکدوت بدر او برمي

2603 :60.) 

 

 الف. معنای وضع الفاظ برای ارواح معانی

وضدع الفداظ بدرای ارواح »امام، با تددقيق قاعدده 

چگددونگي ایددن وضددع، در عددوالم متعدددد و « معدداني

 معاني عامه و حقدایق مطلقده موضوع ،الفاظگوید مي

، «رحمد »مثلداً ر موضوع لهِ لفد ِ د . بنابراین،هستند

، وجود ندارد؛ یعني این تقيدد تقيد به عطوف  و رق 

این لف ، زیرا واضع ، ندارد يوضع دخالتاین در اص  

ظر ن معاني مجرده و حقایق مطلقه را در حين وضع در

 .اس  نگرفته

هنگدام در  ،واضدع لغداتامام معتقد اس  گرچده 

گرفتده اسد ، ن معاني مطلقة مجرده را در نظدر، وضع

همدان  ،آن وضع شدده یولي آنچه که از الفاظ در ازا

واضدع، هنگدام وضدع  مجردة مطلقه اس . مثلاً معاني

چدون فقدط همدين اندوار حسدي را درک  ،«نور»لف  

همين  ،دهبوانوار در باب او نظر که مد  آنچهکرده، مي

 بوده ولي آنچه را که لفد  ندور درسي عَرَضي انوار ح

بوده نده بودن آن  همان جه  نور ،واقع شدهی آن زاا

سدؤال واضع اگر از ، زیرا لم ی جه  اختلاط نور با

رف صد حدوده ندورعرضي مکه این انوار حال د شمي

 ، آیا لف  نورندستهنيستند بلکه نور مختلط به یلم  

ی اسد  یدا در ازابدودن آن  همان جه  نوری در ازا

؟، ضرورتاً پاسدخ او ایدن ننور بودن و یلماني بودن آ

اس  بودن  در مقاب  همان جه  نورلف  نور که بود 

یلم  به هي  وجده دخيد  در موضدوع لده  و جه 

 (.103: 2600خميني، ) نيس 

الفداظ بدراى وضدع »ده از منظر امام، براساس قاعد

؛ یعنددي سددعه داردلفدد   موضددوع لدده، «عندداوین عامدده

واضع هم به آن نرسيده، مصداق آن  چيزهایى که عق ِ

یاهر بنفسه و »لف  نور را برای واضع  مثلاً .لف  اس 

ه اسد ؛ گرچده او فقدط ندور کدردوضع  «مظهر لغيره

بدودن او محدودی  نور و ممکن اما را دیده خورشيد 

اگدر امدا را مد نظر قرار نداده اس  ودنش و واج  نب

یداهر بنفسده و مظهدر »حقيقتى مانند واج  الوجود، 

 گرچه عق  واضدع بده، آن هم نور اس  ،باشد «لغيره

مدا در اینجدا بدا عدرف از نظر امدام،  نرسيده باشد.آن 

کارى نداریم بلکه با حقيق  امر سر و کار داریم و لو 

 يص دهدددعددرف نتوانددد مصددداق حقيقددى را تشددخ

 (.603د  600: 1، ج2601اردبيلي، )

لف  مثلاً که  يواضعبه عبارت دیگر، از منظر امام، 

هدای فقط آتش ،وضعهنگام را وضع کرده، در « آتش»

غافد  بدوده  آخدرتآتش بوده و از ش نظر دمدنيایي 

 بدودهنصوصاً اگر واضع معتقد به عالم دیگدر اس ، خ

اسدباب تقييدد در حقيقد  ، نتقالا این وسيلةباشد اما 

آتدش بدودن همان جهد ی در ازاآتش شود بلکه نمي

لفاظ در مقاب  همان جهات بنابراین، ا .اس  واقع شده

هدر چده اند و تقييد به قيد د واقع شددهدون معاني د ب

 خداليد بده تعبيدر امدام د  «غرائ  و اجان »از ا معن

بدودن  تدر و از شدائبة مجدازیدکباشد، به حقيق  نزد

 (.114: 2600خميني، اس  )تر دور

امام، در باب وضع لف  مشترک در معاني متعددد، 

گوید گرچه اطلاق در عوالم طولي و با ذاتي واحد، مي

کده موضدوع بدرای یاهرید  بالدذات و د « نور»لف  

عرضي دنيایي بده ایدن انوار ر باس  د  للغير مظهری 

در اطلداق، جهد  کده  خالي از حقيقد  نيسد دلي  

 نيسد  ومدد نظدر محدودی  و اختلداط بده یلمد  

ولي اطلاق ، مان یهور ذاتي و مظهری  اس منظور ه

تدر و بده یهورشان کام  ، کهيبر انوار ملکوتلف  نور 

از لحداظ کمدي و تر و مظهریتشدان افق ذاتي  نزدیک

طشان بده یلمد  و نقدص کمتدر و اختلا بيشترکيفي 
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 اطلاق. به همين بيان، س ا تراس ، به حقيق  نزدیک

 ،تر به حقيق  اسد نزدیک بر انوار جبروتيلف  نور 

ه نورالدانوار و ک ر ذات مقدس حقاین لف  ب طلاقا و

و صدرف ندور و ندور  یلمد  خالص از همة جهاتِ

اسد . بلکده  ، حقيق  محض و خدالصاس صرف 

یداهر بذاتده و »ندور بدرای لف  توان گف  که اگر مي

اطلاق آن بدر غيدر حدق  ،وضع شده باشد «غيرهل مظهر

 امدا ندزد حقيقد  اسد  ،در نظر عقول جزئي ،تعالي

مجاز اس ، و فقط اطلاقش بر حدق ، صحاب معرف ا

الفایي که برای همه طور، حقيق  اس  و همين تعالي

خ وجدود و کمدال اموری که از سن یعني ؛معاني کمالي

 (.همان) اس ، موضوع اس 

الفداظ بدراى مفداهيم عامده بنابراین، از منظر امام، 

معلوم  ،واضعنزد گرچه مصادیق الفاظ ، اندوضع شده

در زمان الفاظ ق یدامصباشد؛ یعني بوده نو مد نظر او 

 قبدولبدودن  را به مصدداق هاواضع نبوده یا واضع آن

 لف  وجود براى هستى، اصلاً واضعِ، مثلاً نداشته اس 

اهد  د نظدر مدا اما از  قائ  به وجود مبدأ نبوده اس 

او مشدمول ایدن لفد  بدوده و از مصدادیقِ د توحيد 

 (.220: 2، ج2601اردبيلي، ) موضوع له آن اس 

، عانىالفاظ براى ارواح ماز نظر امام، در وضع پ  

باید آنچه لذا و  ندستهمشخصات خارج از موضوع له 

الاشدتراک تناس  و مابدهح  جامع بين افراد و مکه را 

مفهدوم در  نظدر قدرار داد، مثلداًطمح م ،س هاميان آن

کلى انسان که ذاتى صداح  اراده و حدى و مجدرد از 

انددازه و شدک  و وزن و خصوصيات فدردى اسد ، 

دارای هدر رندگ و اخذ نشده اس ؛ لذا اگر رنگ و... 

پد  اگدر یدک فدرد . انسدان اسد قد و وزني باشد، 

شود کده مفهدوم یاف  نورانى از انسان در عالم برزخ 

در او ، که داراى اراده و حدى اسد  یعنى ذاتى؛ انسان

تر باشد، اطلاق لف  انسان بر چنين فردى که این کام 

تدر ارد، صدادقدر او تجلدى دتر کامد مفهوم به طدور 

 (.220همان: ) خواهد بود

 

 ب. روح معنای زمان و علم

اساساً در وضع الفاظ برای ارواح معداني، مفداهيم 

ها مد نظر اس  که یکي از این مفداهيم انتزاع شده آن

به تعبير امام، چيزى که یعني زمان اس ؛ از منظر امام، 

 ،در طبيعد امدا  لداک اسد حاص  حرک  فلدک الاف

بددین معندى زمان اس ؛ ت اخصوصياز متصرم بودن 

شدود. موجود مدىنيز منعدم و جزئى از آن، که چيزى 

عالم دهر اس  که ، در غير عالم طبيع امر نمونه این 

از تصرم و خصوصيات طبيعد  عدارى شدده و روح 

که فرد برزخى انسان، روح طور ، هماناین زمان اس 

پ  اگر در عدالمى  .اس طبيع  انسان در عالم افراد 

تدوانيم غير از عالم طبيع  زمانى فدرض کدردیم، مدى

نسب  به موجودات آن عالم هدم بده حددوم زمدانى 

کده بدراى عدالم طبيعد  قائد  طور ، همانقائ  شویم

کده غيدر از افدراد، توجه به این نکدات البته با  ،شدیم

بدر نيز لف   و وجود نداردعالم ی ازاه بجدا موجودى 

 به طریق اولى صادق اس . ترم افرد ک

اگر مُثُ  ندورانى و افدراد امام معتقد اس   ،بنابراین

د، حدوم زمدانى وطولي عقلانى در عالم عق  ثاب  ش

توانيم اثبات کنيم؛ لذا باید حدوم را از ها را نيز مىآن

که براى مصداق طبيعى و از خصوصيات فرد ا این معن

. به عبارت دیگر، باید خصوصديات ميخارج کناس ، 

که منوط به فرد واحدى اس  را د زمان و مشخصات 

متصدرم الوجدود و »حرک  فلک الافلاک و حاص  که 

جزئي از آن معدوم و جزء یعنى ؛ اس  «منقطع الاجزاء

از آن تجرید نمدوده و شود د دیگری از آن موجود مي

تصدرف در زمدان بده نحدوی و  اخذرا ا باب معنلل  

، در عدالم دهدر هسد را کده روح زمدان ؛ یعني يمکن

 (.223همان: برگيریم )
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که براى را باید این زمان عرضى عالم دهر در پ  

هر فردى از افراد جوهری زمان و موجود به حرکد  

مسدتق  به طور من  يم، مثلاً، رها کنجوهرى فرد اس 

و من با جوهرم دائماً  زمانى دارم که حرک  من اس 

در تبدددل بددوده، وجددودى از مددن معدددوم و وجددودى 

شود و این حرک  من اس  که عين زمدان موجود مى

بایدد زمدان و عدالم و حددوم و بندابراین،  من اس .

از ... را مانند انسان و علدم و حيدوان ويم دیگری هامف

ده و خدارج کدریعنى مصدادیق طبيعدى،  هایشان؛قال 

عالم طبيع  که بر این معانى پوشيده باس لها را از آن

ده و خصوصدياتى را کده مربدوط بده ، بيرون آورشده

ریخته و اص  و ل  و مغدز ، بيرون عالم طبيع  اس 

اللده را کده روح معنداى را برداریم و از عالم ماسدوى

وجدود همده یعنى ؛ پ  عالم اخذ نمایيم. ،عالم اس 

 .(214همان: )، حادم زمانى اس  از حق تعاليغير 

از اسد  عبارت نيز علم   حقيقامام معتقد اس  

نزد حقيقتي و اگر تمام اشياء ، انکشاف اشياء نزد عالم

علم بوده و تمام آن   حقيق ،د، آن حقيق نحاضر باش

علدم بده عبدارت دیگدر، علم خواهدد بدود.  ،حقيق 

در نظر بگيریم کده عبارت از کشف اس  بدون اینکه 

این کشف در چه محلى بوده و به چه ذاتى قائم بوده 

 ،گيرد؛ لذا به خداوندد متعدالميو به چه چيزى تعلق 

اطلاق علم بدر آن کشدفى کده . پ  شودعالم گفته مى

 تر اس .صادق ،اتم اس 

د بده وقتى حقيقتى را دیدیم کده اشدياء ، بنابراین

 ،آن حقيقد ، ندهسدتو مکشدوف تمدام ذات د ندزد ا

یداهر » ،مفهدوم ندورطور که اس ، همانعلم   حقيق

در امدا س  هم همظهری  اگرچه و ، اس « فى نفسه

اگر حقيقتى را دیددیم پ  دخي  نيس ،  حقيق  نور

حقيقدد ،  کدده بدده تمددام ذات یدداهر و هویداسدد ، آن

صرفى را دیدیم که وجود اگر اس . پ  نور   حقيق

 معدالِکده او  م بگدویيمتواني، مىاشياء نزد او حاضرند

خدود  نف به ، و اگر وجود صرفى را دیدیم که اس 

نور خواهد بود.   حقيق ،یاهر اس ، آن وجود صرف

لازم نيسد  بده  ،که عبارت از توانایى اس نيز قدرت 

را منقلد  چيدزی واسطه آلتى باشد، بلکه اگر با اراده 

د  262: 1همدان، ج) کرد، توانا و قدادر خواهدد بدود

264.) 

 

 ج. معنای متکلم بودن خدا

، «معدانىارواح وضع الفداظ بدراى »از منظر قاعده 

به تعبير امدام، و اس  « ایهار ما في الضمير»نيز تکلم 

تکلم از غيب  به شهادت آوردن چيزى اس  و لو با »

حدق امدام معتقدد اسد   .(201همان: « )دو ل  نباشد

ایهار به ذات خود و از ذات خود جلوه خود را تعالي 

از ذاتدش هویددا و یداهر ا و به تمام معناده و ذات کر

مستشددعر ذات خددویش از ذات خددود بددوده و ذات او 

تکلدم ذاتدى اسد  و اینکده حدق، اس  و این معنای 

و »را به واسدطه فديض منبسدط حقایق وجودات عالم 

وجود پهناور در صبحگاه از پ  پرده افق عالم امکان، 

متکلم بر پ  لف   .«فرماید، تکلم فعلى اس ایهار مى

 .(همان) دشواطلاق مىتعالي حق 

زیدرا تکلدم ، مدتکلم اسد تاً حقيقحق تعالي پ  

ده اسد ؛ ضدمير وضع ش «ایهار ما فى الضمير»براى 

، هم به معناى دل نيس  بلکه به معنداى غيد  اسد 

و  در خود ضمير هم جدارى اسد قاعده وضع الفاظ 

زدن، متعدارف بدوده بدا اشداره حدرف بتدا لذا اگر از ا

هدم از مصدادیق اکنون که چنان ،، همان کلام بوداس 

معدرِب و مظهدر مکندون »کلام اس . چون وجودات، 

باشند. چنانکده بعضدى از مىغيبى هستند کلمات حق 

 الکلمدات نحدن» اندد:فرمدوده( ع)حضرات معصومين

 حقيقى متکلم حق حضرت جه  همين به و «التامّات

 نيدز اس  صوت موجد که جه  این از گرچه اس ،

 .(600همان: « )اس  متکلم
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مدتکلم نيدز بده مدا امام معتقد اس  از این جهد  

گویند که کلمات به مدا قيدام صددورى دارندد، در مى

حالى که قيام صدورى موجدودات بده حدق، بالداتر از 

قيام صدورى کلمات به ماس ، پ  حق به این اعتبار 

ملداک پد   مدتکلم اسد . ،نمایدکه کلام را ایجاد مى

گرچده ، اسد  ترکلام بودن چيدزى، در وجدود قدوى

اتى کده وجود موجودات با کلام عرفدى در خصوصدي

امدا  ء اس ، تفاوت داردخارج از ملاک کلام بودن شى

بدودن ملداک  تراسد  و قدوى ترملاک در وجود قوى

زیدرا در کلدام لفظدى، دلالد ، ، کلام بدودن آن اسد 

واسدطه  عرضى و به واسطه وضع اسد  و دلالد  بده

قابد   ،و چون عارضى اس  وضع بر آن عارض شده

م عرضى اس  که زوال اس ، البته خود کلام لفظى ه

بر مدلول عرضى، دلال  عرضى دارد و بالعرض زای  

موجدودات موجودات خداس  و واضع شود. البته مى

 .(600د  603همان: )وضع الهى دارند 

 

 . ایده شباهت خانوادگی ویتگنشتاین3

 مفهدوم از زمان افلاطون تا به امدروز، تبيدين یدک

 در اگدر. اس  بوده آن تعریف معنای به هميشه تقریباً

 یدک از مدا منظدور که بپرسند ما از سياق فلسفي، یک

 ایدن اسد  کده انتظار هم باز چيس ، عبارت واژه یا

 تدا کنديم فدراهم آن کاربرد برای را کافي و لازم شرط

شدرک   آن مصدادیق در همده کده را مشترکي ماهي 

 .(Yami, 2017: 408-Benکنيم ) مشخص دارد،

کرد که مفداهيم ( استدلال مي2000د  2311فرگه )

باید مدرز دقيقدي داشدته باشدند. همده ابهامدات بایدد 

برطرف شود. باید برای هر چيزی کاملاً تعيين شود که 

گيرد یا نه. مفهومي آیا تح  هر مفهوم معيني قرار مي

شدود، بده اشدتباه مفهدوم ریف نميکه به طور دقيق تع

شود. چندين سداختارهای شدبه مفهدومي را ناميده مي

توان از طریق منطق به عندوان مفداهيم تشدخيص نمي

ها غيرممکن اس . نده تنهدا داد؛ وضع قوانين برای آن

هر مفهومي باید با یک مدرز بسدته کده توسدط علدائم 

شود، محدود شود، بلکه علاوه بدر مشخصي تعيين مي

ن، این مرز باید دقيق باشد به استثنای موارد بينابيني ای

 :Baker & Hacker, 2005در همده شدرایط ممکدن )

204-203.) 

فرگه در فلسفه تحليلي پيشگام بود اما بنيانگذاران 

د  2304( و راسد  )2006د  2310این فلسفه، مور )

تدا چده حدد در هدا ( بودند، و دیددن اینکده آن2001

تارهایي که بيش از دو هزار سال قب  بافته شده بدود، 

 اصول اخلاقاند، قاب  توجه اس . مور در گرفتار شده

این پرسش را مطدرح کدرد کده خدوب چگونده بایدد 

تعریف شود. او تصریح کرد که یدک تعریدف لفظدي 

نگدداری ارزش دارد. امددا یددک صددرفاً از نظددر واژگان

ای تعریف فلسفي از چيدزی فقدط بده شديء یدا ایدده

ارتباط دارد که این واژه عمومداً بدرای نشدان دادن آن 

شدن خدواهم روشود. او نوشد  آنچده مياستفاده مي

کنم، ماهي  آن شيء یا ایدده اسد . تعداریفي از ایدن 

نوع که او به دنبال آن بود، تعاریفي هستند که ماهيد  

کنندد واقعي شيء یا مفهوم مدلول واژه را توصيف مي

گویند که این واژه در چه معنایي به و صرفاً به ما نمي

اند که شيء یا مفهدوم کار رفته، بلکه تنها زماني ممکن

تدرین معندای تعریدف، ر مرکد  باشدد. مهممورد نظد

معنایي اس  که بدان معنا یک تعریدف اجدزای ثابد  

 :Ibid) کنددتشکي  دهنده یک ک  معدين را بيدان مي

206-205.) 

راس  نيز برداش  مشابهي داش . از نظدر راسد ، 

های سازنده تعریف در فلسفه، تحلي  یک ایده به ایده

اس ؛ کشف اجزای سازنده و شيوه ترکيد  یدک  آن

مجموعه معين اس ؛ به تحلي  درس  باید مانند یدک 

مانده تئوریک که از مقایسده فرضيه علمي به عنوان ته

ماند، دس  یاف . راس  در اعتراض به ها باقي ميداده
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گرایي دوران جواني خود، تصریح کرد کده ذات هگ 

ليد  بده خدوبي فلسفه، تحليد  اسد  نده تدأليف. تح

بيندي نشدده همدراه شدود؛ تواند با نتایج کاملاً پيشمي

 (.Ibidکشفيات ناب درباره طبایع زیرین اشياء )

 

 گراییالف. ذات

معتقد بدود  رساله منطقي د فلسفيویتگنشتاین در 

روش فروکاهشددي او، روشددي مناسدد  بددرای تحليدد  

این روش را  تحقيقات فلسفيفلسفي اس ، گرچه در 

 (.Blair, 2006: 106مورد تردید و نقد خود قرار داد )

ویتگنشدتاین رسداله منطقدي د فلسدفي  تحلي  در

اشديای  هداآن معاني بسيط که هاینام از اس  عبارت

. دهنددمي تشدکي  را جهدان جوهر که هستند بسيطي

 منطقداً آیند کدهبدوی مي هایارهها به دنبال گزنام این

 قسم دو به دقيقاً را منطقي فضای هاآن. هستند مستق 

 از بسيط شدکلي هایلازمه نام واقع در. کنندمي تقسيم

 زبدان هدای بسديط بنيادهدایمعناسد . نام لازمه تعين

 را ذات جهدان و زبان ماهي  بنابراین، تحلي ،. هستند

گرایدي در سن  افلاطوني بدا ایدن ذات .کندمي آشکار

 یدک کده همده چيزهدایي مشترک اس  که عقيده این

 مشترکي هایویژگي باید شود،مي اطلاق هاآن واژه به

 ایگرایانده، واژهبنا بر این برداشد  ذات .باشند داشته

واژه حقيقدي  یدک کندد،محقدق نمي را شدرط این که

 اسد  کده ایدن برداشد  افلداطوني این نيس . نتيجه

لدازم  واژه، یدک از اسدتفاده داشدتن مهدارت در برای

 اشدياء را در مشدترک هدایویژگي آن یا نيس  تحلي 

 فهم یا کنيم، سان استدلالبدین اگر. بدانيم مصداق آن

 یدا کنيم،جددا مدي فهميم،مي توانایي گفتنِ آنچه از را

Hacker, 2005:  Baker &گدویيم )مي چه فهميمنمي

206.) 

ای متافيزیکي اسد  کده گرایي نظریهدر واقع ذات

گویددد اشددياء ذواتددي دارنددد و لددذا تفدداوتي ميددان مي

های ذاتي و غيرذاتي یا عرضي وجدود دارد. امدا حم 

مسائ  مختلفي هم در مباحثدات مربدوط بده ذوات و 

هددای مختلددف تدداریخ فلسددفه حمدد  ذاتددي در دوره

 (.Audi, 1999: 281)محوری  داشته اس  

برداشد  رساله منطقي د فلسدفي  در یتگنشتاینو

. د داشد  آن یهاگزاره يعند یزبان ذات از  مشخصي

 فيتوصدوضدعي  را اسد  کده  نیگزاره ا کذات ی

مشخصدي  بده نحدووضعي   نکهیاگفتن حال . کنديم

اس  کده در آن، وضدعي   يممکنوش راتخاذ اس ، 

دو گدزاره اگدر  ن،یبندابراتواند از این قدرار باشدد؛ مي

هددا در آن روشرا کدده  يکسددانیممکددن  یهدداوشر

 کیانتخاب کنند،  ،تواند از این قرار باشدوضعي  مي

ی هداگزاره يمعدان ميتوانيما م يعنی ؛ندیگويرا م زيچ

صادق  ،کسانی طیکه در شرا يرا در صورتالف و ب 

 ميکنددتعيددين باشددند، یکسددان، کدداذب  طیدر شددراو 

(41-Ahmed, 2010: 40.) 

گرایي ذات به فيلسوفاني هم بودند که حال، این با

دریافتندد کده  و روی خدوش نشدان ندادندد افلاطوني

دلالدد   مشددترکي هددایویژگي هددا بددرواژه از بسددياری

 هداآن واژه بده یدک که کنند، و لذا همه چيزهایينمي

ندارندد.  مشدترکي هدایلزومداً ویژگي شود،مي اطلاق

عرضه ایده شباه  خانوادگي توسط ویتگنشدتاین در 

رسدداله گرایددي ، بازگشددتي بدده ذاتتحقيقددات فلسددفي
تدوان نویسد مياس . ویتگنشتاین مي منطقي د فلسفي

جدا اعتراض کدرد کده چدرا هي تحقيقات به ک  مفاد 

ذات بازی زباني یا زبان را مشخص نکدرده اسد . او 

ذکر نکرده اس  که چه چيدزی در همده ایدن کارهدا 

هددا را بدده زبددان یددا مشددترک اسدد ، و چدده چيددزی آن

کندد. بندابراین، او در واقدع های زبان تبدی  ميبخش

را  رساله منطقي د فلسفيخودش را از آن مسائلي که 

کند؛ یعندي تحقيدق در ا کرده بود، معاف ميهوقف آن
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 Baker)باب صورت کلي گزاره و صورت کلي زبان 

& Hacker, 2005: 208.) 

کند کده انکار مي تحقيقات فلسفيویتگنشتاین در 

نداميم، اصدلاً چيزهای مختلفي که ما زبان یا گزاره مي

ها را ها باشد که به دلي  آن همه آنامر مشترکي در آن

. او برای تأیيد موضدع خدود بایدد زبان یا گزاره بناميم

نشان دهد که لازم نيس  همه چيزهایي که تح  یک 

هدای مشدترکي گيرندد، ویژگيمفهوم معدين قدرار مي

داشته باشند، چرا که ممکن اسد  مفداهيم مشخصدي 

وحدت و انسجامي داشته باشند که مبتني بدر داشدتن 

ها نيس . برای ني  به این هددف، علائم مخصوص آن

کندد. او مفهوم بازی را به عنوان یک مثال انتخداب مي

مقایسه ميان سخن گفتن به یک زبدان و بدازی کدردن 

ه مفهدوم زبدان کمک غيرمستقيمي به این فکر اس  ک

یک مفهوم شدباه  خدانوادگي اسد . نده ایدن ایدده 

اساسي، بدیع اس  و نه اصطلاح شدباه  خدانوادگي. 

ای اس  کده ویتگنشدتاین از آنچه بدیع اس ، استفاده

 کند.آن مي

 هدایزبان ميدان خدانوادگي هایشدباه  به توجه

 بددده مختلدددف هدددایزبان بنددددیگروه و مختلدددف

 با. اس  چيز یک خاستگاهشان براساس هایيخانواده

دد  مفاهيم به خانوادگي تصور شباه  بسط حال، این

اسد ؛  متفداوتي زبان د امر کاملداً یک مفهوم جمله از

 بر اینکده ممکدن اسد  گسدتره مفهدوم استدلال یعني

هدای موج  وحدت اعضا شدود البتده نده بدا ویژگي

های ميان اعضا که با یکددیگر مشترک بلکه با شباه 

 برداش  خود ني و تداخ  دارند. ویتگنشتاینهمپوشا

توضيح داده  آن عليه هایياز طریق مقابله با استدلال را

مندرج در  گرایيِذات تضعيف برای اولاً را آن اس ، و

 بدرای ثانيداً به کدار گرفد ، و رساله منطقي د فلسفي

 ویدژه فلسدفه، بده در کليددی مفداهيم تر کردنروشن

زمداني  گدزاره و عددد کده زبان، مانند صوری مفاهيم

 شدداید و شددناختيروان مفدداهيم متغيرهددا، بددا هددا راآن

د خصوصاً مفاهيم  شناسيزیبایي و اخلاق در مفاهيمي

 (.Ibid: 209-210بود ) کرده زیبا د مقایسه و خوب

 

 گراییب. علیه ذات

کندار  را متقدم خود گرایيمتأخر، ذات ویتگنشتاین

 ایدده و کدرد، نظدر معندا صدرف تعدين و از گذاش ،

هدا : واژهو ما»ذهنش ایجاد شد؛  خانوادگي در شباه 

شدددان دوبددداره بددده کددداربرد را از کددداربرد متافيزیکي

: فقدره 2633ویتگنشتاین، « )گردانيمشان بازميروزمره

(. ویتگنشددتاین ایددده شددباه  خددانوادگي را در 223

کندد. عرضده مي تحقيقدات فلسدفي 02تدا  31فقرات 

 بده اشداره بدا وهلده اول خانوادگي در مفهوم شباه 

یتگنشتاین معتقد اسد  و .شودایضاح مي بازی مفهوم

 هدایدر بداز یفدردمنحصدربه زيچ  يطور که ههمان

 زيچ  يهها مشترک باشد، همه آندر وجود ندارد که 

وجود نيز مختلف زبان  یکاربردهادر  یفردمنحصربه

اس   نیا باشد. مسئلهمشترک ها که در همه آن دندار

مشددک  آن را  يکدده زمددان یزيدداز چ نیتگنشددتایکدده و

گفدتن ؛ یعني دس  برداشته اس  پنداش ،يم يفلسف

در  يزبدان یهادهیدهمه پد ای، چيس زبان ذات  نکهیا

 (.Stern, 2004: 109) ندهستمشترک  یزيچه چ

تحقيقدددات  30و  33فقدددرات در ویتگنشدددتاین، 
را بدا در نظدر گدرفتن شباه  خانوادگي  دهی، افلسفي

 ؛کنديم  یتقو یمفهوم باز

نداميم. مي« بدازی»کارهایي را بررسي کن کده مدا 

هددای ای، بازیهددای تختددههاسدد : بازیمنظددورم این

هدای رقدابتي، و.... چده های تدوپي، بازیبازیورقي، 

 بایدد»ها مشدترک اسد ؟ د نگدو: چيزی در همه این

هدا بدازی ها مشترک باشد، وگرنه اسم آنچيزی در آن

هدا د بلکه نگاه کن تا ببيندي آیدا در همده آن« بودنمي

ها نگداه چيزی مشترک هس  یا نه. د زیرا وقتي به آن
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کده در همده مشدترک کني، البته چيزی نخواهي دیدد 

هایي، خدواهي هایي، خویشداوندیباشد، ولي شباه 

 (.33)فقره  دید، آن هم چه تعداد زیادی

تددوانم بددرای معرفددي بهتددرین تعبيددری کدده مي

شددباه  »ها بيدداورم، های ایددن شددباه مشخصدده

اس ؛ زیرا به همين نحو تداخ  و تقداطع « خانوادگي

ی یدک های گوناگوني کده ميدان اعضدادارند. شباه 

خانواده برقرار اسد : هيکد ، خطدوط چهدره، رندگ 

ها، طرز راه رفتن، خلق و خو، و غيره و غيره. د چشم

ای را تشددکي  هددا خددانوادهو خددواهم گفدد : بازی

 دهند.مي

ای را سددان مثلدداً انددواع عدددد، خددانوادهو بدده همين

ناميم؟ خد  مي« عدد»دهند. چرا چيزی را تشکي  مي

مسدتقيم د دارد بدا برخدي  شاید چون خویشاوندی د

تدوان اند؛ و، ميچيزهایي که تاکنون عدد ناميدده شدده

گف ، از این طریق خویشداوندی غيرمسدتقيمي پيددا 

 طدوراینهدا را نيدز کند با چيزهای دیگری کده آنمي

دهيم، ناميم. و ما مفهوم خود را از عددد بسدط مديمي

ای ای را بددر رشددتهکدده در ریسدديدن نددخ رشددتهچنان

پيچيم. و محکمي نخ بده ایدن نيسد  کده یکدي از مي

ها در ک  طول آن ادامه داشته باشد؛ به این اس  رشته

 های بسياری با یکدیگر تداخ  داشته باشند.که رشته

پ  در همه ایدن »ولي اگر فردی خواس  بگوید: 

ها چيز مشترکي هس  د یعندي انفصدال همده ساخ 

قط داری بدا د پاسخ خواهم داد: ف« این وجوه اشتراک

شود گف : یک سان ميکني. به همينای بازی ميواژه

در ک  نخ ادامه دارد د یعني تداخ  ندامنقطع « چيزی»

 .(30ها )فقره این رشته

 ميمفدداه  يدداز ماه نیتگنشددتایواساسدداً روایدد  

؛ اسد  یقدو سلبيبعد  کی یدارا يشباه  خانوادگ

  يدلبه  ودخ قیکه بر مصادي کل ميبرخلاف مفاهیعني 

که همه شوند اطلاق مي یمشترک واحد يژگیووجود 

 فیتعر کیر توانند دميند و اسهيمدر آن  قیمصادآن 

مثد  مفهدوم  ،يکلد مياز مفداه يبرخده شوند، گنجاند

 یهدايژگدیووجدود   يدبه دلبر مصادیق خود ، یباز

 آنمصددادیق در کدده همدده شددوند اطلدداق مي یمتعدددد

گنجاندده  فیدتعر کیدو در  سدتندينسهيم ها ویژگي

 (.Forster, 2010: 67) شونديمن

 زبدان اشدياء بدرای بندیمقوله یا بندیطبقه به نياز

 کده بنددیمقوله برای مبنایي یافتن اما اس ، ضروری

 جدای خود در را ویتگنشتاین زبان فلسفه هاییراف 

 ویژهبده بنددی،مقوله غال  دیدگاه. اس  دشوار دهد،

بدود؛  ارسدطویي اساساً ویتگنشتاین زمان در علوم، در

 هایویژگي مقولات یکسان دارای در اقلام یعني اینکه

 زیدرا بودندد، سدگ هاسدگ. هستند مشترک مشخص

 و داشدتند، هاسدگ همده که هایي بودندویژگي دارای

 پسدتانداران سدایر بدا مدوارد بيشدتر در هداویژگي این

 سدنتي دارای تحليد  و تجزیه روش این. بود متفاوت

 (.Blair, 2006: 105اس  ) طولاني

یا کداربرد آن،  زبانگوید اما ویتگنشتاین متأخر مي

 یدر همده کاربردهدا يمشدترک زيدچ  يندارد. هذات 

بدا کده وجود ندارد  الگویعني یک  ؛زبان وجود ندارد

هدا، درس  مانند بازی ،همه مطابق  داشته باشد بلکه

وجدود دارد. ها و تداخ  شباه  ياز همپوشان نظامي

آن را براسداس  دیدکداربرد خداص زبدان، بافهم  یبرا

از قب  فرض  نکهیکرد، نه ا يخاص خود بررس طیشرا

شده  نييتع شياز پهای برداش  يبا برخ دیکه با ميکن

 از معنا مطابق  داشته باشد.

تأکيدد  تحقيقدات 04و  33فقرات  درویتگنشتاین 

 گر،ید مياز مفاه یاريمانند بس ،یمفهوم بازکند که مي

تددقيق ه بد ازيدن اباشد یناقص نه اینکه مبهم اس  اما 

 ،. مفهدوم زبدانيفلسدف  يدحلداشته باشد، آن هم با ت

مفهدوم  نیدکده ا سد يبدان معندا ن نیمبهم اس  اما ا

کده  سد يمعندا ن نیبه ا نيهمچن ؛دشته باشدا يشکالا
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باشد که  یارابطه فيتوصروزمره باید فهم زبان شيوه 

فقرات دارد. منطقي با خود  قِيکاملاً دق آلِدهیایک امر 

بدر مهارت یدافتن  يبه چگونگنيز  تحقيقات 01تا  02

. شدونديمربدوط مدروزمدره مفهوم مدبهم  اواژه ی کی

های نموندهمشترک در همه مهارت یافتن، فهميدن امر 

مهدارت . بلکده ردوجدود نددا یزيچ نيچن ؛س يآن ن

در ، توانایي بده کدار بدردن آن مبهمواژه  کیر یافتن ب

ر واژه د کیدبه کار بدردن  دهی. ااس  گرانیتوافق با د

به معندا  نیتگنشتایو يکل کردیدر رو گران،یتوافق با د

اسد  کده او بارهدا و  یزي، و چفهم محوری  داردو 

(. بدا Soames, 2003: 16-17) گردديبارها به آن بازم

تددوان ایددده شددباه  خددانوادگي ایددن اوصدداف، مي

 ویتگنشتاین را به صورت زیر نشان داد:

2          1            6            0         1          3 

 الف        ب           ج           د          هد        و

 ج           د           هد          و       الفب         

 ج        د           هد          و          الف         ب

 د          هد          و         الف         ب          ج

 

ای از اشياء را، و حدروف نيدز اعداد فوق مجموعه

در  دهندد.هایي را که این اشياء دارند، نشان ميویژگي

اینجا هر شيئي در سه ویژگي با شيء دیگدر در گدروه 

سهيم اس  اما هي  ویژگي واحدی وجود نددارد کده 

در همه اشياء باشد. این چيزی اس  کده ویتگنشدتاین 

 از پيچيددده ایشددبکه»در ذهددن خددود داشدد ؛ یعنددي 

انسدجام  هدا،و تدداخ ِ آن که با همپوشداني هاشباه 

( 33)فقره « شوديحف  م جزء در و ک  ها درشباه 

(Fogelin, 1987: 133.) 

کده معتقدد اسد   ميتصدور کندکسي را  ميتوانيم

نشدان  نیتگنشدتایکده و یيهدابده روش یمفهوم بداز

توجده  یبرا يليدلو  اس و نامشخص مبهم  ،دهديم

باید توجه داش  که . اما دبيش از حد بدان وجود ندار

 ا،یداعداد گو ،ي. اعداد اصلس يابهام مطرح ن نجایدر ا

؛ انددف شددهیتعر يهر کدام به خوب ،...و ياعداد واقع

شود. يم پيادهاعداد با دق  مصداقي از نظام هر  يعنی

، آنچه بگویيمبهتر  ای، شودمين فیتعر يآنچه به خوب

اس  که  يمفهومگستره  س ،ين فیاصلاً موضوع تعر

نکتده  نیا نیتگنشتایرخ دهد. و ندهیممکن اس  در آ

 ؛کنديم انيب دستور زبان فلسفي را در

را از  يسو و مفهوم عدد اصل کیمفهوم عدد را از 

. مدا اعدداد ديدکن سدهیبا مفهوم گدزاره مقا گرید یسو

و اعداد مختلط را  يمنطقرياعداد غ ا،یاعداد گو ،ياصل

 یهاختارسا ایکه آنیا ؛میريگيبه عنوان اعداد در نظر م

اعدداد مختلدف، ها بدا شباه  آن  يبه دلهم را  گرید

 اید نجدایدر ا دقيقيمرز  ميخواهب ای ،یا نه مياعداد بنام

 نیددارد. بده ا يبه مدا بسدتگ م،يکن ميترس گرید یجا

مفهوم عدد با مفهوم گدزاره مشدابه اسد . در  ، يترت

شدده  فیدرا کاملداً تعر...  يمقاب ، مفهوم عددد اصدل

واژه، یدک مفهدوم از  یگرید یمعنا؛ یعني به ميناميم

 .):Wittgenstein, 1974§ 70) اس 

از عددد ویتگنشدتاین متقددم  فیدبه تعر هیکنااین 

و متدأخر متقددم  یهادگاهیدد نميا یهاتفاوت ،ياصل

از منظددر . دهدددينشددان مددخددوبي را بدده  نیتگنشددتایو

از زبدان، را خدود   یدروافاگلين، ویتگنشتاین متقدم 

 فیبراساس تعرای، گزارهاز صورت را  تشیروا يعنی

او  فیددر واقع قال  تعر. ردک یالگوبردار يعدد اصل

 فیدقالد  تعرتقليددی از  ،ایگدزارهصورت کلي از 

مفهوم  نیا ،اومتأخر  یهادر نوشته .اعداد اصلي اس 

و بده  ،اسد قابد  انعطداف از عدد اس  که  يفن ريغ

نحدوه بيشدترین از  یيالگوشود و مين فیوضوح تعر

معتقد بدود  نیتگنشتایو .شوديزبان ما مهای کاربس 

 قداًيدق دیدمفهوم قاب  استفاده باشد، با کی نکهیا یبرا

شددود. از نظدددر  نيددياز قواعددد تع نظدداميتوسددط 
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فاقدد  توانندديمد زيخاص ن یهانام يحت ن،یتگنشتایو

 ؛مشخص باشند یمعنا

را « موسدي»توانيم بگویيم: ندام طبق نظر راس  مي

های مختلفدي تعریدف کدرد. مثلداً: توان با توصيفمي

اسرائي  را در عبدور از صدحرا رهبدری مردی که بني»

کدرد مردی که در این زمان و مکان زندگي مي»، «کرد

کده  مدردی»، «ناميدنددو در آن موقع او را موسدي مي

، و... . و «دختر فرعون او را در کودکي از ني  گرفد 

بسته به اینکه ما این یا آن تعریف را بپدذیریم، جملده 

کند، و معنای دیگری کس  مي« موسي وجود داش »

طور اس  هر جمله دیگری درباره موسي )فقره همين

03( )Fogelin, 1987: 134.) 

 

 نکاتی در باب تبیین مفهوم بازیج. 

عبدارت اسد  از  چيسد ، بازی . توضيح اینکه2

ها بازی توصيف آل و مناس ؛ یعنيایده هایمثال ارائه

ها را شبيه به این چيزهایي و هااین: گویيمو سپ  مي

 چگونده این باب کده در بحثي شاید یا نامند،بازی مي

ایدن  بدا قيداس براساس را هابازی دیگر انواع توانمي

کارهدای خاصدي را  از ایمشخصه یا ساخ ، هابازی

تدو گدویي  .شدوندگنجاندده نمي هدابازی ميدان در که

هدا مثال کده اس  این مهم نکته. اندتنوع مراکز هامثال

بده کدار  شوند و در نظر گرفته خاص ایشيوه باید به

کدارکردی  آل بداهدای ایددهمثال عنوان به یعني روند؛

 (.Baker & Hacker, 2005: 212هنجاری )

بددا مدددل شددباه   يکلدد مياز مفدداه یاريبسدد. 1

کده  یيهدامثدالمطابقد  دارندد. از جملده گي خانواد

 ،کندديمدبيدان در آثار خود به صدراح  یتگنشتاین و

 ميمفاهی از اريبس، عدد، زبان، گزارهی، عبارتند از: باز

 خوانددن، راهنمدایي ،فهميددنمانندد دد  يشناختروان

منظدور ، آرزو کدردن، کدردن ن، تظاهرداشترد دشدن، 

، کدردن ، اسدتنتاجسدعي کدردن، داشدتن ، انتظارداشتن

 ختيشنایيبایو ز ياخلاق ميو مفاه، دانستن د توانستن

 (.Forster, 2010: 68) بایخوب و زمانند 

 .دهنددمي تشدکي  را واحددی خانواده ها. بازی6

 هداآن بده و داردمدي نگده هم کنار را هاآن که چيزی

 در هاشباه  از بسياری همپوشاني بخشد،وحدتي مي

 بده را هداآن مدا کده هایيشدباه  هاسد ؛ميان بازی

 ایدن بده توجده بدا. اندقاب  توجه و آوریم،مي حساب

 و... عدد بازی، مفهوم مفهوم از اس  شایسته وحدت،

 افدزایش بدا خدانوادگي شباه  مفاهيم .کنيم صحب 

. هسدتند قابد  گسدترش خدانواده، در جدیدد اعضای

 اصدطلاح معندای تغييدر معندای بده خدانواده گسترش

 گسدترش هنر خانوادگي نيس . مطمئناً مفهوم شباه 

و...  عکاسدي فديلم، مانند جدیدی اقوام شام  و یافته

 ایجداد شدده هندر در معنای اینکه تغييری بدون شده،

 یافتده گسترش هاقرن طول نيز در عدد مفهوم و باشد،

عوامد   فرضي یا مانند اعداد اعضای جدیدی شام  و

 :Baker & Hacker, 2005چهارتدایي شدده اسد  )

213.) 

 ،ميمفداه يژگدیبده عندوان و يشباه  خانوادگ. 0

اسد . شدده خلط  گریمختلف د یهايژگیاغل  با و

 يواقعد  يدد اهمندتوانيم يبه راحت یيهاخلط نيچن

از  يبرخد یادعا رغممثلاً به د. نرا پنهان کن دهیپد نیا

مفهدوم یدک کده  کندديانکار نم نیتگنشتایمفسران، و

مصادیق در ویژگدي  که همه آناس   يقیمصاد یدارا

اس  که  نای ،کند ياو انکار مآنچه د. انمشترکي سهيم

 نیداسد  کارب یيبده تنهدا ينديچننیمشترک ا يژگوی

بده عبدارت  ند.ک هيآن توج قیمصادهمه مفهوم را در 

يم کده توجه کندتحقيقات فلسفي  31فقره  او در قيدق

در این پدیدارها اصدلاً یدک چيدز مشدترک »: گویدمي

وجود ندارد که به دلي  آن، برای همه واژه یکساني به 

در  گفتارهدای خدودیدا در برخدي درس«. بریمکار مي

بدریم ی را به کار ميازواژه بما  ایآ»: گویدکمبریج مي
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ها به طور مشترک دارند، مراد تا آنچه را که همه بازی

 دايها را پوجه اشتراک آن ميخواستياگر م يحت م؟ينک

 ینکته برا نیا. «کردیم، ضرورتاً چنين کاری نميميکن

 نیدا ريدمهدم اسد . در غ نیتگنشدتایمدل و یداریپا

همده اً مثلد توان به آن اعتدراض کدرد کدهيم ،صورت

ندوع  نیدهسدتند. در واقدع ا  يفعالکم دس ها یباز

شباه   يهر مفهوم احتمالباره توان درياعتراض را م

 نیترنیيتوان پايم شهيهم رایمطرح کرد، ز يخانوادگ

در مفهوم صادیق د که همه مرک دايمخرج مشترک را پ

 (.Forster, 2010: 69) دآن سهيم باشن

 

 گیری و ارزیابی. نتیجه4

یددا کدداربرد آن، ذات  زبددانگویددد ویتگنشددتاین مي

زبدان  یدر همده کاربردهدا يمشدترک زيچ  يندارد. ه

همده بدا کده وجود ندارد  الگویعني یک  ؛وجود ندارد

هدا، درسد  مانندد بازی ،مطابق  داشدته باشدد بلکده

 وجدود دارد.ها و تداخ  شباه  ياز همپوشان نظامي

اما نظریه روح معنا معتقد بده ذات یدا روح مشدترکي 

اس  که در الفایي که با معاني مختلف و در طول هم 

 در عوالم متعدد قرار دارند، وجود دارد.

تدوان گفد  نظریده روح معندا دچدار در واقع مي

 همده چيزهدایي که گرایي اس ؛ یعني این عقيدهذات

 هدایویژگي باید شود،مي اطلاق هاآن واژه به یک که

گرایانده، بنا بر این برداش  ذات .باشند داشته مشترکي

واژه  یدک کندد،محقدق نمي را شدرط ایدن که ایواژه

ای متدافيزیکي اسد  گرایي نظریهحقيقي نيس ؛ ذات

داند؛ همان چيزی که ایدده که اشياء را دارای ذات مي

از این منظر،  پي الغای آن اس . شباه  خانوادگي در

چون در نظریه روح معنا سخن از وضع لف  مشدترک 

 در معاني متعدد در عوالم طولي و با ذاتي واحد اس ،

. به عبدارت دیگدر، گرایي اس این نظریه مبتلا به ذات

مشخصدات خدارج ، الفاظ براى ارواح معانىدر وضع 

نظریده،  مطابق بدا ایدنباید لذا و  ندستهاز موضوع له 

تناسد  و حد  جامع بين افراد و مکه را روح و ذاتي 

 .نظر قرار دادطمح م ،س هاميان آنالاشتراک مابه

الفاظ براى مفاهيم عامده براساس نظریه روح معنا، 

معلوم  ،واضعنزد گرچه مصادیق الفاظ ، اندوضع شده

در زمان الفاظ ق یدامصباشد؛ یعني بوده نو مد نظر او 

قبدول بدودن  را به مصدداق هایا واضع آنواضع نبوده 

 یبرااما برمبنای ایده شباه  خانوادگي، . نداشته اس 

 طیآن را براسداس شدرا دیدکاربرد خاص زبان، بافهم 

 مياز قب  فدرض کند نکهیکرد، نه ا يخاص خود بررس

شدده از  نيديتع شياز پهای برداش  يبا برخ دیکه با

 معنا مطابق  داشته باشد.

باید  بگویيم ایده شباه  خانوادگي، اینکهبراساس 

نور  را هاآن وگرنه همه باشد، چيزی در انوار مشترک

 وسديعي طيف به اگر زیرا. اس  نادرس  ناميدیم،نمي

 هاشدباه  و روابط از ایشبکه تنها کنيم، انوار نگاه از

بينيم که با یکدیگر همپوشاني و تداخ  دارند و مي را

برخلداف ناميم؛ یعني نور مي را هاآنهمه  حال، این با

 يژگیووجود   يبه دل ودخ قیکه بر مصادي کل ميمفاه

 قیمصدادآن که همده شوند اطلاق مي یمشترک واحد

ه گنجاندد فیدتعر کیدر توانند دميند و اسهيمدر آن 

  يبه دلبر مصادیق خود  ،يکل مياز مفاه يبرخشوند، 

کده همده شدوند اطلاق مي یمتعدد یهايژگیووجود 

 کیددو در  سددتندينسددهيم هددا ویژگددي آنمصددادیق در 

 .شونديمگنجانده ن فیتعر

نور یدا علدم یدا زمدان  سان الفاظ مختلفي کهبدین

 هاشباه  از پيچيده ایشبکه دلي  به شوند،مي ناميده

 طنداب شدبيه مفداهيمي چندين. شوندمي چنين ناميده

بده  تر پيچيده شددههای کوتاهرشته از که اس  بلندی

 و تداخ ِ بسياری همپوشاني با. اس  هم درس  شده

 جدزء در و کد  ها درانسدجام شدباه  ها،شباه  از

 .شودحف  مي
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 کدار خدانوادگي بده اساساً وقتي عبدارت شدباه 

رو هسدتيم؛ یعندي روبده ایطبيعتاً بدا اسدتعاره رود،مي

و  ها کده بدا یکددیگر همپوشدانيشدباه  از ایشبکه

 شدوند کدهمقایسده مي هایيشباه  تداخ  دارند و با

 داشدتن دلي  به. دارد وجود خانواده یک اعضای ميان

 هدداآن در همدده مشددترک هددایویژگي از ایمجموعدده

با یک نام  را گسترده خانواده یک اعضای ما که نيس 

 .کنيممي توصيف

از  يبرخد یادعدا رغماما باید توجه داش  که به 

مفهدوم یدک کده  کندديانکار نم نیتگنشتایمفسران، و

مصادیق در ویژگدي  که همه آناس   يقیمصاد یدارا

اس  کده  نای ،کندياو انکار مآنچه د. انمشترکي سهيم

 نیداسد  کارب یيبده تنهدا ينديچننیمشترک ا يژگوی

 .ندک هيآن توج قیمصادهمه مفهوم را در 
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